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                                       2سید علی دلبری             قول دانشیان رجال   حجیّتزشناسی مبانی با                                

أکید)                                                          (انمّ الج  ینتق  کتاب م    بر  با ت
                                                                                                             

 چکیده
ین می  های اخیردر دوره که در کتب استدلالی رجالی متداول  مهمیکی از مسائل  ، شودتدو

یان است. از دیرباااز، های رجالتوجه به دلیل و مبنای قبول جرح و تعدیل شناسان دربارۀ راو
های رجالیان متقدم در اعتبار اسانید روایاااد در میااان گذاری گفتهکیفیت مقبولیت و ارزش

ت فقها و رجالیان حائز اهمیت بوده و براین اساس مبانی متعددی در قبااال  های گفتااه حجیاا 
غضااائری در مااورد احااوال راویااان وجااود دارد. بزرگانی نظیر نجاشی و شیخ طوساای و اباان

ت مشهورترین مبانی میان فقهای معاصر، مسلک  خبر واحد و مسلک اطمینااان اساات  حجی 
هااا وارد شااده های متعدد اقامه شده و نقدهای گوناااگون نیااز باار  ن که برای هریک استدلال

ی و شاایخ حساان عاااملی صاااحب همچااون مققاا  حلاا   دیافاارا برخاای ادواراساات. در 
انااد. در ایاان نوشااتار، بااه روش به سود مسلک و مبنای شهادد استدلال کرده الجمانمنتقی

توصیفی، تقلیلی و به صورد کتابخانه ای به بررسی و تقلیل هشاات مبنااای شااذیرش قااول 
 رجالی شرداخته شده است.

ت  واژگان کلیدی: مساالک نااان، مساالک خباار واحااد، قول رجالی، مساالک اطمی حجی 
 .الجمان صاحب منتقی ، شهادد

 
یسااند خراسااان  علمیاا ۀ حااوزر ساا چ اهاااطلباا  ب و شژوهاای دانشااااه ادیااان و مااذاه. دانشااجوی دکتاارای رشااته دین1 ۀ )نو

   mfarizani@gmail.comمسئول(.
 saddelbari@gmail.comشیار دانشااه علوم اسلامی رضوی  . دان2

 ر

 1398سال اول. شمارۀ اول. بهار و تابستان 
 12/06/1397 تاریخ دریافت مقاله:  
 13/04/1398 تاریخ تأیید مقاله:  



 

 

38 

با
ن(

م ا
لج 

ی ا
نتق 

ب م 
کتا

د بر
أکی

با ت
ل ) 

جا
ن ر

شیا
دان

ول 
ت ق

جی
 ح

نی
مبا

سی 
شنا

ز
      

     
 

 

 مقدمه و بیان مسئله
رجالی هایی که به عنوان زیرساخت و مبنای دانش رجال همواره در  غاز کتب یکی از بقث 

ت و دلیل قبول توثیقاد و تعاادیلاد رجال، شودمی م رح  شناسااان اساات  در توجه به کیفی 
ت های ارزشیابی و یوه شواقع از گذشته تا کنون بررسی  ها و اقااوال رجالیااان، بااه گفتااه حجیاا 

ای که دربارۀ نظریاد مختلف صورد گسترده در مقدماد علم رجال بقث شده است. نکته
یکردها و نارش  ت ها در  م رح در این حوزه باید درنظر گرفته شود، توجه به نوع رو قول  حجی 

یکرد تقلیدیرجالی است  انان  صرف، نظری  رجوع به کارشااناس و  که برخی بر اساس رو
اند و برخی به جهت سختی دستیابی به معرفت و ق ااع در احااوال اخذ به فتوی را بیان داشته

یان، موضوع انسداد و تسالم را م رح کرده ها را قااائلین بااه ایاان نظریااهانااد. اکنااون بایااد راو
بررسی کرد کااه در حااال  . علاوه بر ن، بایدنمودنقد و بررسی را  هاشناسایی کرد و سپس  ن 

ت باب  حاضر اه نظراتی به عنوان  خرین  را در قول رجالی، برجسته و م رح هستند؟  حجی 
یکااردی  الجمااانمنتقیها مانند نظری  شااهادد صاااحب ضمن اینکه بعضی نظریه دارای رو

 ست.احتیاطی در این مقوله است که نیازمند تأملی بیشتر در ادله و زمین  گرایش به این رأی ا

 پیشینۀ مسئله 

ت مسئل  ارزشیابی و  شژوهااان های اخیر همواره مااورد توجااه رجالقول رجالی در دوره  حجی 
 صف مقسنی و دقی  عاملی، نظریاد های مقمدبوده است. در برخی تألیفاد مانند نوشته

د یةمتعددی از گذشته تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است و برخی مانند   اللااه شاایخ مقماا 
ت های اخیر مانند های برتر و درخور توجه سدهالله سیستانی فقط نظریهسند و  یة قول  حجی 

الله انااد. ضاامن اینکااه ساایفرجالی براساس اطمینان و خبر واحد را مورد کندوکاو قرار داده
ت و در ذیل عنااوان مبااانی  قول رجالی حجیّت صرامی در بخشی از کتاب خود به نام   حجیاا 

نها شنج نظریه را ارزیابی کرده است. در این نوشتار با تکیه بر تعیااین و روشاان ها، تارزشیابی 
صورد مختصر به بازخوانی هم  نظریاد موجود از ها، بهساختن دیدگاه صاحبان این نظریه

شردازیم و به سیر ت ور این  را از گذشته تااا امااروز  نااااهی ضاامنی ساب  تا زمان حاضر می 
کی از این نظریاد یعناای مبنااای شااهادد و ارایاای گاارایش برخاای اندازیم. در نهایت یمی 
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ای خاص را مااورد بقااث و بررساای قاارار در دوره  الجمانمنتقیشناسان مانند صاحب رجال
 دهیم.می 

 قول رجالی حجیّتاقوال در  .1
مشهورترین مبانی اعتبار اقوال رجالیان اهار نظریه است، ولی  بعضی تعداد نظااراد گفتااه 

بااار بیاناااد و جاارح و تعاادیل رجالیااان در احااوال راویااان رابااه هفاات قااول شااده در اعت
 اند.( رسانده204-167: 1384( و حتی هشت قول )دقی  عاملی، 1/40: 1432،)مقسنی 

ما در اینجا به صورد گذرا به بازخوانی تمام اقااوال و ادلاا  م اارح شااده ذیاال  نهااا خااواهیم 
هااای مربوطااه ارجاااع تر از ایاان بقااث بااه کتابمنظور اطاالاع بیشاا شرداخت و خواننده را به

( سااپس در 25/ 1تااا : ، داوری، ]بی 129: 1430، فضاالی،173: 1391دهیم. )صرامی،می 
کااه یکاای از اقااوال  -الجمانمنتقیصاحب کتاب  –ادامه نااهی به مبنای شیخ حسن عاملی 

بررساای و نقااد مورد نظر در این زمینه است، خواهیم شرداخت و نقوۀ استدلال وی را مااورد 
 دهیم.قرار می 

 مسلک اول: رجوع به اهل خبره و کارشناس .2
 -182 /1 تااا :اساات )]بی  المقالتنقیحاز کسانی که به این مبنا نظر داشته علامه مامقانی در 

برخی از شژوهشاران معتقد هستند این مبنا قائلی  هگرا ا(، 38: 1426، هادوی تهرانی،183
 (42: 1430نی صدر،ی، حس 81: 4211،کنی تهرانی  ) .ندارد 

لاا   در این جا اثباد دو مسئل ت  را خبره اهل قول  مهم م رح است: او    رای ثانیاا  و بدانیم حج 
ت کنیم.  قلمداد  ن  را مصداق رجالی  قول اهل خبره که کبرای مساائله اساات، در علاام  حجی 

عااالم اساات کااه  ی رجوع جاهل بااهی ترین دلیل  ن، سیرۀ عقلات و مهماصول بقث شده اس
البته این سیره و جریان باید توسط شرع تأیید و امضاء شده باشد. صغرای این مبنا یعنی قاارار 

گونه تقریر شده است که بزرگااان دانااش رجالی به عنوان مصداق اهل خبره نیز این یدادن  را
شااوند، رجال با توجه به تخصص و ممارست در این علم، اهل خبرۀ این دانش مقسوب می 

 یند، بایااد بااه  نهااا رجااوع عوام  به شمار می  مانندرو بقی  علما و فقها که در این راستا از این
 (1/13: 1437سیستانی،) کنند.
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 اول. نقد مسلک 2-1
ترین  نهااا کبرای این مبنا اشکال های متعدد وارد شده است که به برخی از مهم بر صغری و

 کنیم:  اشاره می 

ی اساات و اعتبار  رای کارشناسان و اهل خبره مربوط به جااای ت حجی   . اشکال اول:2-1-1
طوری کااه بعااد از ممارساات گیرد، بااهعمال رأی صورد می ا  که در  ن اجتهاد و تخصص و 

یت و تخصااص دساات طولانی در مقدماد حدسی و بدون بهره مندی از حس، به این خبرو
اویااان از مسااائل حساای و شیدا خواهند کرد، درحالی که مسئل  شهادد بر وثاقت و ضعف ر
، 192: 1431یرواناای، )ا .قریب به حس است و رب ی بااه مساائل  خبرویاات رجااالی ناادارد 

  1(296/ 4: 1417، صدر، 3/142: 1376نائینی، 
شناس برای مجتهدان و فقها نااوعی تقلیااد رجوع به اهل خبره و رجال . اشکال دوم:2-1-2

و تتبااع فقهاای کااه مبتناای باار شااناخت که این جهت با اجتهاااد شود، در حالی مقسوب می 
 2(476: 1378. )قمی، رجالیان است، منافاد دارد 

رجوع به اهل خبره زمانی حجت است که موجب اطمینان شخصاای . اشکال سوم: 2-1-3
مقساانی، ) .این صورد این مبنا داخاال مساالک اطمینااان خواهااد شااد و یا نوعی شود  در

 (2/74: 1411مامقانی،   44: 1432

 وم:  اخذ به فتویمسلک د .3
مرحااوم بعضی از شژوهشاران رجالی معاصر صاحب این قول را به نقل از علامه مامقااانی، 

یهالفصول صاحب کتاب  (. ولی بر حسب 180: 1384دقی  عاملی،  )اندمعرفی نموده الغرو
ضاامن  (299: 1404)حااائری اصاافهانی،  .ظاهر این نظر از این کتاب قابل مستفاد نیساات 

 (44،همان: )مقسنی  .ن مبنا نیز از زوایای مختلف خدشه شده است اینکه بر ای

 مسلک سوم:  تسالم  .4
شناسان و اعتبار ظنون برخواسته از  ن، رجوع به  راء رجال :در توضیچ این مسلک باید گفت 

دانشاامندان علااوم  کااهاه  ن این موضوع است.  از باب تسالم و اتفاق مجموع اهل رجال بر
ت اند و کسی منکر دانستهقول رجالیان سرشناس را معتبر می اسلامی از قدیم  نظااراد  حجیاا 
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)خاقااانی،  . نها نبوده است. این نظریه برگرفته از ظاهر بیاناد وحید بهبهانی و خاقانی است 
 (82: 1363العلوم،، بقر5تا :   وحید بهبهانی، ]بی 10: 1362

شود از اینکه تسالم و توافقی که ادعا می بر این نظریه نیز اشکالاتی وارد شده است  از جمله 
گذشته تا زمان حاضر بر اعتبار اقوال رجالیان  میااان علمااا وجااود داشااته، توسااط اخباریااان 

 ) .طور کلی نقض شده است، زیرا  نها از اساس، نیازمندی به علم رجال را منکاار هسااتندبه
 (183-182دقی  عاملی، همان: 

 اب علم رجالمسلک چهارم:  انسداد صغیر ب .5
: 1421)به مشهورعلماء رجال نسبت داده اساات  توضیح المقالاین قول را ملاعلی کنی در 

: 1404)حااائری اصاافهانی،  .( و ظاهر کلام صاحب فصول نیز برهمین قول دلالت دارد 81
( تقریر و زیرساخت این مبنا در علم اصول مورد بقث واقع شده است و شاابیه همااان 299

به هرحال بر این مبنا نیز  (92 - 91:  1429)سند، .ینجا نیز م رح شده است ها در ااستدلال
اند باتوجه به وجود دلیل علماای و در علم اصول خدشه وارد شده و بزرگان دانش اصول گفته

 قائل بودن به انفتاح باب علم، هیچ انسدادی اعم از کبیر و صغیر وجود ندارد.

 ا مستفیض ی مسلک پنجم: اخذ به خبر متواتر و .6
های ( با توجااه بااه ظاااهر برخاای اسااتدلال94این رأی را برخی شژوهشاران معاصر )همان: 

یی ة ی  ( و سپس ایراداتی بر مبنای ایشااان وارد 1/41: 1413، ی ی به او نسبت داده )خو الله خو
 ، صقیچ نیست اندنمودهطور که برخی اذعان رسد این نسبت همان نظر می  ولی به اند کرده

ت ه اعتقاد این عده مسلک و مبنای مشهور ایشان همان بو  خبر واحااد در موضااوعاد  حجی 
  185: 1384)دقیاا  عاااملی، . اساات کااه در مبنااای بعاادی بقااث  ن خواهااد  مااد

 (9: 1437سیستانی،

 خبرواحد  حجیّتمسلک ششم:   .7
کااه از این نظر مشهورترین مبنا و مسلک در مورد تکیه و اعتماااد باار اقااوال رجالیااان اساات 

: 1414)عاملی ]شاایخ بهااایی ، الشمسین مشرقگذشته میان متأخرین مانند شیخ بهایی در 
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یه( م رح بوده و توسط میرداماد در 40 ( مورد حمایت قاارار 164: 1380) الرواشح السماو
یت شایااه های ایاان دیاادگاه گرفته است. برخی از رجال شناسان و اصولیون معاصر نیز به تقو

 اند.های وارد بر  ن را شاسخ دادهشرداخته و ایراد
لازم به ذکر است کیفیت و سیر بقث و استدلال میان متأخرین و معاصرین اصولی و رجالی 

که بیشتر ناظر بااه  -در این مسلک متفاود است  زیرا مقل مناقشه و دعوا در دورۀ متأخرین
احب گیری در مقاباال کسااانی اساات کااه هماننااد صاا موضااع -های علم درایااه اساات بقث 
قائل هستند برای اثباد عدالت و وثاقت راوی، لازم اساات حااداقل دو نفاار از  الجمانمنتقی

که مشهور متأخرین بر ایاان علمای رجالی شیعی به نفع  ن شخص شهادد دهند، در حالی 
اسااتدلال باار ایاان مبنااا در  ۀ خبار و تعدیل راوی توسط یک نفر کافی اساات. شاایوا  باورند که 

یژه در زمان معاصر شکل و صورد اصولی به خااود گرفتااه و مبااانی  ن در های بعد به ودوره 
 دانش اصول نیز بقث و بررسی شده است.

 در واقع مقل نزاع متأخرین دو مسئله است: 
  یا تزکیه و توثی  یک رجالی امامی یا عادل برای اثباد عدالت یاوثاقت راوی کافی است؟ 

فی است، یا لازم است عدالت او نیز احراز شود و در  یا برای قبول روایت راوی، وثاقت او کا
: 1417  همااو،78: 1380؟ ) حلاای، این راستا باید به دنبال شهادد دو رجالی عادل رفاات 

 (1/295: 1422  کلباسی، 109
: 1432براین اساس، نسبت دادن این قول به مشهور متأخرین مقل تأماال اساات )مقساانی،

ه گفت  یک رجالی در جاارح و تعاادیل اساات و در مقاباال (، زیرا مقل بقث  نها اکتفاء ب40
یان شهادد دهند.کسانی قرار می   گیرند که معتقد هستند باید دو نفر، بر احوال راو

اکتفاء به گفت  یک رجالی، با بیشتر مبااانی و مسااالک، نظیاار مساالک   رسد نظری به نظر می  
ت  یت و مسلک  حجی  اخذ به فتوی و مساالک خبر واحد از دیدگاه معاصرین و مسلک خبرو

که به تعبیر برخی مقدار شاااهد در مااوارد مختلااف - ظنون و انسداد و حتی مسلک شهادد
توان هریک را به عنوان دلیلی برای اکتفاء به قااول یااک باشد و می سازگار می  -متفاود است 

                                                    (1/186: 1384  دقی  عاملی،1/167: 1415ی، ) اعرجی کاظم .رجالی عادل درنظر گرفت 
ما در در ادامه در دو بخش به ادل  متأخرین و معاصرین و شیوۀ هریک  بر این مسلک اشاااره 



 

 

43 

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
ل. 

 او
ارۀ

شم
ل.

 او
سال

13
98

 

کنیم تا در مجموع مقل دعوا و مناقشه و مقام بقث هر یک روشن گردد. لازم به توضیچ می 
نقد هر یک از ادله نیز به اختصار در که  3است که هریک از این ادله نقد و بررسی شده است 

 شود. ادام  هر یک بیان می 
رین بر بسنده کردن به یک رجالی عادل  .7-1  ادلۀ متأخ
 دلیل اول .7-1-1

یان در سند، شرط قبول روایاات اساات و در قبااول  یااک روایاات اصاال تزکیه و توثی  تمام راو
یعناای احااراز  -، شس شرط و فرع توان به یک نفر بسنده نمود و در  ن احتیاط لازم نیست می 

گیاارد و در اثباااد وثاقاات راوی، شیشاای نمی  -بر مشروط و اصل یعنی روایت -وثاقت راوی 
 -164: 1380رداماااد،ی  م 41: 1414) عاملی ]شاایخ بهااایی ،  .شهادد دو نفر لازم نیست 

موضوعاد در واقع، این دلیل ناظر به همان مسئل  فقهی است که اکتفاء به خبر ثقه در   (165
 (2/67: 1411، )مامقانی  .داندرا جایز می 

 نقد دلیل اول .7-1-1-1
 اولاا در شیشاای گاارفتن و زیااادی شاارط و فاارع  باار مشااروط و اصاال، مقااذوری نیساات 

)مامقااانی،  . یااد(. علاوه بر  ن، زیادی فرع بر اصل در اینجا لازم نمی 1/16: 1362)عاملی،
1411 :2 /68) 

یعناای قبااول -الفارق است  زیرا اصل بیه به قیاس بوده، بلکه قیاس معثانیاا این دلیل بیشتر ش
یعناای عاادالت -خلاف فاارع از قبیل شهادد نیست تا تعدد نفر در  ن لازم باشد، به -روایت 

 )همان( .شهادد باشد قبیلکه احتمال دارد احراز  ن از  -راوی
، طریاا  و راه «ل رجالیااان جاارح و تعاادی »باشد و شرط و فرع می  «احراز عدالت راوی»ثالثاا 

، بنابراین تقریب استدلال بااا ایاان وجااود ت، نه اینکه شرط قبول روایت باشدشناخت  ن اس
 (17-1/16: 1362،عاملی  ). تمام نیست 

 دلیل دوم .7-1-2
عمومیت مفهوم  ی  نبأ است که با توجه به اینکه توثی  یک رجالی عادل داخاال در دلیل دوم 

خبااار او توقااف و تشااکیک کاارد و وی حجت می   مفهوم  یه است و گفت باشد، نباید هناام ا 
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لازم   ن اکتفاء به گفت  یک رجالی عادل است. به تعبیر دیار تزکیه و توثی  راوی توسط یک 
خبار و خبر واحد است و همان ادل  موجود در  ت رجالی از باب ا  خباار واحااد کااه در  حجیاا 

    (1/294: 1422،  کلباسی )ت. اس باشد، در همین جا نیز جاریمی اصول م رح 
 نقد دلیل دوم  .7-1-2-1

کلاای اساات،    طور فاس  بااه کند، جواز عمل به خبر غیر نهایت ایزی که مفهوم  ی  نبأ اثباد می 
ت ولی نسبت به  نااه و شااهادد  طور م ل ، حتی در صورتی کااه در قالااب بی  خبر واحد به  حجی 

ت خبر واحد از روی شهادد اسااتدلال  توان به فهم  ی   لذا نمی باشد، مسکود است  ه بر حجی 
 ( 21-  20/ 1:  1362،   عاملی   72-71/ 2  همان:  71-70/ 2:  1411، )مامقانی   کرد. 

 دلیل سوم .7-1-3
به طور معمول، علم به عدالت افراد، متعذر و دشوار است، شس مکلف به یقین و علم به  ن 

از توثی  یااک معمولاا که این م لب  نیستیم، بلکه لازم است به ظن و گمان قوی اعتماد کرد 
 (73-2/72: 1411  مامقانی،1/16: 1362،)عاملی  .شودرجالی عادل حاصل می 

 نقد دلیل سوم .7-1-3-1
یان گذشته، بدون توجیه است، زیرا حصول  اولاا ادعای تعذر و مقال بودن علم به عدالت راو

حداقل نسبت به - شان در احوالعلم به عدالت  نها از طری  نقل و از طری  تفقص گسترده 
ثانیاا بر فرض  قبول تعااذر از علاام، مااا حصااول ظاان معتباار از . شودحاصل می  -افراد زیادی

اشتباه و خ ا در  ن زیاااد اساات و بایااد  کنیم، زیرا احتمال  طری  تزکی  یک رجالی را منع می 
رفاات  -الی یعناای شااهادد دو نفاار عااادل رجاا -قدر متیقن شاارعی  برای اعتبار ظن به سراغ  

با این وجود، طرفداران نظری  اکتفاء به خبر واحد به این نقدها شاسااخ  4(.22-1/21همان: )
 (75-74/ 2)مامقانی، همان:  اند.داده و ادل  دیاری نیز م رح کرده

 یک قول رجالی عادل   حجیّتادلۀ دیگر در .7-2
یه که درصدد اثباد اکتفاااء طور که اشاره شد، بر شای  مقل بقث متأخرین و علماء دراهمان 

ت و تعدیل یک رجالی عادل هسااتند، ادلاا  دیاااری همچااون  ح به تزکیه و جر ظنااون  حجیاا 
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اند که مورد تأیید برخی علماء رجااال و درایااه قاارار گرفتااه اجتهادی و باب انسداد اقامه کرده
   (                                    477-476: 1378  قمی، 2/73)همان:  .است 

رین در   .7-3  قول رجالی  حجیّتادلۀ معاص
یت نظری   یژه به تقو ت از کسانی که به صورد و ت قول رجالی باار اساااس  حجی  خباار  حجیاا 

یی در ةواحد شرداخته،  ی  است که شکل و صااورد اصااولی بااه  الحدیث معجم رجالالله خو
 (1/41: 1413 ی،ی )خو . ن داده است   ادل 

 دو مقام است:  به هرحال بقث از این مبنا در 
مقام اول: وجود سیرۀ عقلاء مبنی بر عمل به خبرثقه هم در احکااام و هاام در موضااوعاد از 

 جمله قول رجالی. 
ای از  ن صورد نارفته است، مقام دوم: این سیره از زمان معصوم وجود داشته و ردع و نهی 

ای ای اثباد مسئلهبنابراین این سیره توسط شارع مقدس امضاء شده است  به همین خاطر بر
نه یعناای شااهادد دو نفاار در موضوعاد، خبر یک ثقه کافی است و نیازی به وجود ق ع و بی  

یی،   188 :1384  دقی  عاملی، ) .عادل نیست      ( 264-2/262: 1418خو
در واقع این مبنا برگرفته از بقثی میان فقها و اصولیون است که  یا خبر واحد در موضااوعاد 

احکام حجت هستند یا خیر؟ بسیاری از اصولیون معاصاار قائاال هسااتند خباار هم علاوه بر 
باار ایاان  (1/144 :1379  حلاای، 2/87: 1408صدر، ) .واحد در موضوعاد حجت است 

 شود: مبنا اشکالاد متعددی وارد گشته است که در ادامه به طور خلاصه به  نها اشاره می 

 اشکال اول .7-3-1
و اجتهاااد  برگرفتااه از حاادس «های رجااالی تقییم»به اص لاح  ها وبسیاری از جرح وتعدیل

خبار از عدالت راوی، امااری باااطنی اساات و تقاات حااواس قاارار ا  زیرا اولاا   شخصی است 
خبااار بزرگااان  (1/24 :1405بقرانی، صورد حدسی است )، از این رو بهگیرد نمی   ا 

و ثانیاااا
هااا دوره معاصاار  ن انی کااه هاامرجالی نظیر نجاشی و طوسی نسبت به جرح و تعاادیل کساا 

خبار از  احوال رواد در کتب رجالی نیز همین طور اساات، بااه  نیستند، که در اغلب موارد ا 
حدسی است، درحالی که خبر ثق  واحد، زمانی حجت است کااه بااه طور ق عی به صورد 
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تا : بی   عاملی، ]1/42: 1413ی، ی خو) .صورد حسی از واقع و موضوع خارجی خبر دهد
 (476: 1378، قمی، 3/29

 اشکال دوم .7-3-2
بر فرض شاسخ به اشکال اول و قبول اینکه تقییماد و اقوال رجالیان به صورد حسی است، 

احادیااث  همچااون های صورد گرفته در کتب رجالی ولی با این وجود، اکثر جرح و تعدیل
عاادالت راوی ارسال و ق ااع واساا ه در نقاال وثاقاات و  ، و روشن است کهمرسل بوده است 

موجب خواهد شد که اخذ به خبر واحد رجالی معتبر نباشد. به تعبیر دیار اگر گفت  رجالی 
دارای سند بوده ولی سند  ن نقل نشده باشد، شس اعتماااد بااه  ن ممکاان نیساات، زیاارا یقیناااا 

گفت  خود نداشته باشد، درحالی که گفتاا  او دربااارۀ راوی  مرسل خواهد بود و اگر سندی بر
باره همان اشکال غیر اش بااه وجااود در گفتااه حدسی بودن قول رجااالی معاصر با اوست، دو

 (198-197: 1384)دقی  عاملی، . مدخواهد 

 پاسخ به اشکالات .7-3-3
 خواهد شد:  برطرف این دو اشکال با توجه به اند نکته 

خبار حساای بااوده و یااا مبااااول: اگر خبری که مُخبر و شخص عادل می  دی  ن دهد از قبیل ا 
ترین دلیاال سیرۀ عقلاء، که عمدهاطلاق و 5حسی یا قریب به حس باشد، حجت خواهد بود 

ت  گااردد. بنااابراین اگاار عاادالت و وثاقاات، خبر واحد است، شامل هر دوصااورد می  حجی 
ها و مبااادی  ن قاباال حااس و ادرا، باشااد، قابلیت مقسوس شدن نداشته باشد، ولی نشانه

گردد و حجت خواهد بود. زمااانی نیااز ارع است شامل  ن نیز می سیرۀ عقلا که مورد تأیید ش
صورد حسی بوده )که در ایاان که  یا مُخبَرعنه به ید مبنی بر این ای به وجودکه شک و شبهه

صورد معتبر خواهد بود( و یا اینکه حدسی است )که در این حالت حجت نخواهااد بااود( 
ت  د حساای صااورد گرفتااه اساات رعنه به صااوردر اینجا اصل بر این است که مُخب و حجاا 

احااراز مار زمانی که مخبرعنه از اموری باشد که قابل حس و ادرا، نباشد و یا  خواهد بود،
ر، به حدس و نظر شخصی خود تکیه کرده اساات  شود ، دقیاا  290: 1384) رشااتی،  .مُخب 

 (200-198: 1384 عاملی،
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هد شااد کااه احتمااال حساای بااودن شناس و راوی موجب نخوازمانی میان رجال  دوم: فاصل
جرح و تعدیل او ملغی شده و به حدسی بودن  ن یقین گردد، زیرا احتمال دارد نقل تقییماد 

ای به ثقه دیار انجام گرفته تا به دست نجاشی و شیخ رجالی از بزرگی به بزرگ دیار و از ثقه
  1/41: 1413، ی ی خااو) .طوسی رسیده است و به صورد استفاضه و تواتر نقل یافتااه باشااد

 (201همان:  دقی  عاملی،
اساات و در  «ةعن ثق لاّ إن لایروی ارسال م  »سوم: ارسال و ق ع واس ه توسط رجالی از قبیل 

واقع ارسال در قول رجالی با ارسال در روایاد واحکام متفاود است، زیرا در مااورد اولاای، 
 (203 -202همان:  ) .الی وجود دارد های رج اجماع ق عی به عمل بر جرح و تعدیل

 طمینانامسلک  هفتم:  .8
اند و به تعبیر برخاای شژوهشاااران، یکی از مبانی که بسیاری از رجالیان از  ن طرفداری کرده

-2/72: 1411،مامقانی طمینان است )ارجال به  ن اعتقاد دارند، مسلک  مشهور فقها و اهل
یا نظری  »حساااب احتمااال  القرائن«( که به  ن مسلک »تجمیع1/20: 1437  سیستانی،73

مراحل مختلفی به شرح ذیاال باارای  ن در نظاار  ، برای این مسلکشودریاضی« نیز گفته می 
 گرفته شده است:

ت الف: ملا، در این مبنا  در صدور روایت از جانب معصوم است که صاارفاا ماادار  ن  حجی 
یت و ق وۀ ضبط راوی، قریب بر احراز وثاقت راوی مبتنی نیست، بلکه علاوه بر  ن باید خبرو

گونه وهنی نظیر اختلاف نسخه یا مهجوریاات بودن مضمون متن به قواعد شیعی و نبود هیچ
 . ن توسط اصقاب، مد نظر قرار گیرد 

شااود، بلکااه ها و قرائن موجود در کتب رجالی قدما اکتفاااء نمی ب: در این مبنا فقط به گفته
گردد و زمان حاضر تجمیع و گرد وری می  تمامی قرائن و شواهد در کتب رجالی متأخرین تا

 .هر  نچه در ایجاد اطمینان شخصی فقیه تأثیر دارد  در نظر گرفته خواهد شد
به  که نیازی، انان گونه انسداد و سد بابی در علم رجال وجود ندارد ج: بنابر این مسلک هیچ

یان نیاز نیست  تعبد به گفت  قدماء رجالی نظیر نجاشی و شیخ طوسی در تضعیف و توثی  راو
شناسی به کتب رجالی و فهارس مربوطه منقصر نخواهد شناسی و رجالو دایرۀ منابع راوی
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بود، بلکه به اسانید موجود و به روایاد و طبقاد هر راوی نظری گسترده خواهااد شااد تااا از 
بقث در امور مختلف وی نظیر میزان قوة ضاابط و اتقااان در مااتن منقااول، احوال راوی مورد 

 (89-85: 1429)سند،  .ر حاصل گرددخاطاطمینان 
به این مبنا نیز اشکالاتی وارد شده است  از جمله اینکه این مسلک در مقابل دیار مبااانی و 

ها سازگار و متقد است  به عنااوان مثااال، گاااهی شااهادد گیرد، بلکه با  ن مسالک قرار نمی 
یت رجالی در مااوردی موجب وجود اطمینان و صدق مضمون خبر شده است وگاهی  خبرو

 (174: 1384)دقی  عاملی،  .موجب این اطمینان خواهد شد

 مسلک هشتم:  شهادت .9
نخستین کسی که به صراحت به این مبنا قائل شده و توثیقاد رجالی را از باب شهادد دادن  

که وی شهادد دو رجالی عادل را در احراز عاادالت داند، مقق  حلی است، انان معتبر می 
بعد از وی شیخ حساان عاااملی  6 (150 :1403، حلی ]مقق  حلی ) .دانداوی، شرط می ر

را در مقاباال رأی مشااهور  منتقاای الجماااننیز به این مبنا قائل شده و بر همین اساس کتاااب 
( و 193-192: 1408)نااشته است. علاوه بر این دو عالم، بزرگانی همچااون شااهید ثااانی 

اند ایاان اند  حتی برخی خواستهه این عقیده گرایش داشته( ب2/84  1/153: 1377تفرشی )
نساابت دهنااد، زیاارا وی در ذیاال ترجماا   الاقوالخلاصاا نظریه را به علامه حلی در کتاااب 

غضائری مبنی بر تضعیف این راوی، براساس شهادد بن مهران بعد از نقل قول ابناسماعیل
د کرده و به این نکته اشاره نموده است شیخ طوسی و نجاشی بر وثاقت او، به روایت او اعتما

ی ]علامااه حلاای ) 7.که شهادد دو نفر عادل باار یااک نفاار مقاادم اساات   (55: 1417 ،حلاا 
بن سلیمان بعد از نقل تضعیف روایاد و مااذهب ایاان راوی همچنین در ذیل ترجم  ابراهیم

یسد: » نجاشی مانند شیخ طوسی او را توثی  کغضائری، انین می توسط ابن رده و بنابراین نو
: 1416  نجاشاای، 46: 1417  طوساای،50همااان:عمل به روایاد او نزد من قوی است« )

با این حال باید توجه کرد که تقاادیم گفتاا  شاایخ طوساای و  8(41 :1380غضائری،  ابن26
غضائری در تعارض جرح و تعدیل از باااب شااهادد عاادلین نبااوده، بلکااه از نجاشی بر ابن

 است اگراه در کلام علامه حلی به شهادد تعبیر شده است.جهت ترجیچ خبر بوده 
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 بررسی و نقد ادلۀ مسلک شهادت  .9-1
ت همان ور که در مبنای  خبر واحد و اکتفاء به یک عادل رجالی اشاااره شااد، صاااحب  حجی 

منظور رد قول مشهور ارائه کاارده و دلایلاای را نیااز جهاات اثباااد نقدهایی را به الجمانمنتقی
قامه نموده است که این ادله به صورد گسترده از سوی علماء دانااش حاادیث و مبنای خود ا

هااا رجال نقد و بررسی شده است. از این رو در ادامه به بیان ادل  مسلک شااهادد و نقااد  ن 
 شردازیم:می 

 دلیل اول و نقد آن .9-1-1
ی عادل، شیخ حسن عاملی ضمن نقد خود بر دیدگاه مشهور مبنی بر عدم اکتفاء به یک رجال

یسد: »توثیقاد و تزکیهمی  های وارد شده از سوی رجالیان از باب شااهادد اساات، باادین نو
جهت لازم است در احراز عدالت دو نفر رجالی امامی شهادد بدهنااد، زیاارا در شااهادد، 

 (1/16 :1362،عاملی )« .تعدد شاهد شرط است 
نزاع و اختلاف همااین جااا    زیرا مقلاین استدلال در واقع اثباد مدعایی بدون دلیل است 

توان گفت به همان اندازه نیز احتمال دارد که توثیقاد رجالی از باب اخبار باشد. است و می 
شذیر علاوه براین استدلال مذکور از اند جهت دیااار نیااز خدشااه( 2/76: 1411)مامقانی، 

 است:
طور معمول به که تزکیه و توثی  علماء رجالمدار و مناط شهادد، گفتار است، در حالی  .1

باد  نهاست و حتاای بیاناااد ایشااان در کتاااب را نمی  های تااوان نوشااتهبرگرفته از مکتو
های وساایل  واساا هها بهنوشااتهعنوان شاهد درنظر گرفت، بلکااه ایاان دست شخصی به

: 1422 )کلباساای، .های بعدی و غیراصلی به دساات مااا رساایده اساات متعدد و نسخه
1/300) 

روی علم و ق ع باشد، در حالی که توثیقاد  نها معمولاا از روی  شهادد دادن بایستی از .2
لازم نیساات بلکااه علاام و ق ااع  ،ظن و گمان است، مار اینکه گفته شااود در شااهادد

 (1/301)همان:  .حدس وگمان کافی است که البته این نیز ثابت نشده است 
یخ بهایی که ش (2/78: 1411مامقانی،) .لزوم تعدد نفر در شهادد دادن ضروری نیست  .3
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ید: »این جهت، مورد نقض دارد و  ن این اساات کااه از مخالفین این قول است، می  گو
نزد بعضی از فقها، شهادد یک نفر نیز کافی است و حتی شهادد یااک زن در بعضاای 

 (45: 1414باشد....« )عاملی ]شیخ بهایی ، اوقاد به نظر بسیاری از  نها کافی می 
این احتمااال نیااز وجااود دارد کااه توثیقاااد طور که اشاره شد علاوه بر این ایراداد همان  .4

ت رجالی از باب إخبار و  و با وجود این ( 2/76: 1411)مامقانی،  خبر واحد باشد   حجی 
خواهااد بااود. شاایخ بهااایی در اسااتدلال بااه ایاان گفتااه  شذیراحتمال، استدلال،  ساایب 

یان مانند اغلب رومی  یسد: »ارا نباید تزکیه و توثی  راو نقو شهادد دادن ایاد که بهنو
نیست و مانند اخبار است، حجت باشد؟ همان ور که نقل اجماع )اجماااع منقااول ( و 

  و گفتاا  ،ترجمه کردن کلام توسط مترجم برای قاضی و نقل  فتوای مجتهد توسط مقلد
-43 همااان:طبیب به مضر بودن روزه برای مریض و... حجت بوده و معتبر اساات.« )

 (1/303 :1422،کلباسی،44
ترین اشکال وارده شده براین مبنا این است که اگر لازم باشد در قبااول توثیقاااد، اساسی  .5

دو رجالی عادل بر عدالت راوی شهادد دهند، در این صورد مستلزم تسلسل و یا دور 
خواهد بود، زیرا ثبود وثاقت هر راوی در هر سلسله سااندی، نیازمنااد تأییااد دو عااادل 

که علاوه بر نادر بودن انین تأییدی، عدالت همااان دو رجااالی بااه رجالی دیار است، 
توثی  و تأیید توسط دو نفر دیار نیاز دارد و این زنجیره بااه همااین شااکل ادامااه خواهااد 

(. مار اینکه ادعا شود امکااان 1/99)همان: یافت و منجر به دور یا تسلسل خواهد شد 
یان از راه شهرد  و قرائن حالیه و مقالیه وجااود دارد و حصول یقین و علم به عدالت راو

: 1362عاملی، ) .گرددنمی  حاصل -حداقل در هم  موراد-دور و تسلسل به این شکل
1/21) 

:  احراز عدالت در یک راوی باید به صورد یقینی صورد گیرد، در حالی که تزکیه دلیل دوم
ی کااه شااهادد دو و توثی  یک رجالی به تنهایی برای احراز عدالت ممکن نیساات و از جااای

مقام علم و عادل رجالی نیز مفید ق ع نیست، با این وجود شرع، بینه و شهادد دو نفر را قائم
 (1/16همان:) .ق ع قرار داده است 
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: 1406مجلساای،   408-403: 1296 طباطبایی،این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته است )
 شود: که به برخی از اشکالاد  ن اشاره می  (14/17

که ملا، در اخااذ بااه وجود ندارد دال براین «ذ بخبر العدلخ  »الف. خ ابی شرعی همانند 
قول راوی، احراز عدالت او است و بر فرض وجود انین خ ابی، علم بااه عاادالت راوی بااه 

صاادر، ) .معنای سکون نفس و معرفت ظاهری است نه اینکه حتماا علم ق عاای مااراد باشااد
 (368: تا ]بی 

حاصل از قول راوی واحد دربارۀ قول معصوم و نقل روایت او حجت است؟ ب. ااونه ظن 
در مجمااوع،  )همااان( .ولی در مورد قول واحااد رجااالی انااین ظناای اعتبااار نداشااته باشااد

 .های متعددی بنابر به قااول شااهادد وجااود دارد کااه بااه بخشاای از  نهااا اشاااره شااداشکال
 (171-170 :1384  دقی  عاملی، 43: 1432نی، )مقس 

 زمینۀ گرایش شیخ حسن عاملی به مسلک شهادت  .9-2
بااه ایاان مساالک شااده اساات،  الجمااانمنتقیهایی که موجب گرایش صاحب یکی از زمینه

طاووس و علامااه حلاای و شااهید ثااانی کاستی اعتبار و اعتماد به توثیقاد متأخرین نظیر ابن
اااار اخااتلال و اشااتباه و در موارد متعددی در ثباات احااوال راویااان د این بزرگان است، زیرا 

 (14/17: 1406  مجلسی، 18-1362:1/19عاملی، ) .انداجتهاداد شخصی شده
ع ماان یاا بن بزمثال، علامه حلی ذیل ترجم  حماازۀ باان بزیااع گفتااه اساات: »حماازة  عنوان به

ی، یهذه ال ائفة وثقاتهم، کث ی صالق ی (. 121: 1417ر العلم« )حل  روایتی را نقل کاارده  کش 
(، اگراه علامه حلی 2/872: 1404کشی، نکه این شخص از فرق  واقفی است )مبنی بر ای

کند، اما اشتباه وی این است که حماازۀ باان بزیااع، به جهت ضعف سند روایت،  ن را رد می 
اسااماعیل بااه بنذیل ترجم  مقمد رجالبن اسماعیل ثقه است، و نجاشی در عموی مقمد

یش حمزه نیز اشاره کرده و دربارۀ م  بن اسماعیل مدح فراوان  ورده است )نجاشی، قمدعمو
  لااذا اساات  «حماا   »، در حالی که علامه گمان کرده این ماادح مربااوط بااه 9(330: 1416

 عبارد متقدم را دربارۀ او گفته است.
یسااد:» گمااان یابی این اشااتباهاد از سااوی علامااه حلاای می شیخ حسن عاملی در ریشه نو
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طاووس صاااحب  بنالاادینخود بسیار تابع سااید جمال هایکنم علامه در جرح و تعدیلمی 
ای که احتمالاا در مراجعه به کتب گذشت  رجالی به غیر گونهبوده است به  حل الاشکالکتاب  

هااای و با توجااه بااه اینکااه در برخاای نقل 10کرده است.از این کتاب به منبع دیاری نظر نمی 
یسااان در  ن تصاارف یااا نسخه طاووس از نجاشی، زیادد و نقصااان صااورد گرفتااه وابن نو

 (1/18: 1362عاملی،  اند، علامه داار این اشتباه شده است.« )کرده

 بندیجمع 
با توجه به  مجموع  رایی که از گذشته تا کنون در موضوع حجیت قول رجااالی م اارح بااوده 

یکردهای مختلفی که نسبت باا شرح  ن  و در این مقالهاست  ه ها گذشت و با درنظر گرفتن رو
ت خباار حجیاا  »  رسد کااه نظریاا مقول  حجیت قول رجالی اخذ شده است، انین به نظر می 

جدیااد هساات و  ۀ تر در دورقبول تاار و قاباالای  متقن، دارای ادلااه«اطمینان »  و نظری  «واحد
یکرد اصولی و عقلی ادلاا صاحب  یت رو ایاان دو نظریااه، گااامی   نظران معاصر رجالی با تقو

دارای یااک مشااکل اساساای اساات و  ن هراند مسلک اطمینان  اند.هباره برداشتمؤثر در این
ها سازگار نوعی با  ن گیرد، بلکه بهاینکه این مسلک در مقابل دیار مبانی و مسالک قرار نمی 

مثال گاهی شهادد، موجب وجود اطمینان و صاادق مضاامون خباار  عنوان و متقد است. به
ی    ین اطمینان خواهد شد. ت رجالی در موردی، موجب اشده و گاهی خبرو
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 گیری نتیجه
ت شده در  وریاه تشریچ نمودیم مجموع اقوال جمعبنابر ن  قااول رجااالی بااه هشاات  حجی 

و یااا از  «فتااوا»عنوان رسد. برخی از این نظریاد مانند نظری  اخذ قول رجالی بااهمسلک می 
، قااائلی نداشااته و «متواتر یا مستفیض بااودن  ن »یا به خاطر  «رجوع به قول اهل خبره»باب 

شده است. برخی دیار مانند  ها اشاره صورد غیرمستقیم به  ن ها بهصرفاا در برخی استدلال
، باااوجود قااائلین متعاادد، «انسداد باب علم»و اخذ به قول رجالی به جهت  «تسالم»نظری  

مساالک » انااد. اماااهای مبنایی بوده و از این جهت اندان مورد استقبال نارفتهدارای اشکال
که در دورۀ معاصر توسط بسیاری از فقها و شژوهشاران حمایاات شااده اساات، بااا  «اطمینان 

در مقاباال دیااار مبااانی قاارار های واردشده باار  ن، وجود اتقان استدلال و مناقشه در اشکال
و لزوم اعتماد بااه دو رجااالی  «شهادد»نظری   جمع است.ها سازگار و قابلگیرد و با  ن نمی 

های متأخرین مانند علامااه و تعدیل ای به جهت اختلال در اعتماد بر جرح ر دوره عادل که د
طور ویااژه حمایاات بااه الجمااانمنتقیحلی وشهیدثانی، توسط شیخ حسن عاملی در کتاب 

ها و نقدهای گوناگونی است  مانند اینکه از اتخاذ انین مبنایی در شده است، دارای اشکال
ت  اگراااه تااا تسلسل در قبول تقییماد رجالی، لازم خواهد  مد. قول رجالی، دور و یا  حجی 

ت ترین نظریه در توجهدر نهایت قابلتوان جواب داد ولی حدودی از این اشکالاد می   حجی 
قول رجالی، حجت دانستن  ن به جهت اعتماد بر خبر واحد یک عادل است که متااأخرین و 

انااد. د م رح در مورد  ن نیز شاسااخ دادهمعاصرین فقهی و رجالی  ن را برگزیده و به اشکالا
اگراه به این نکته نیز باید توجه داشت که در نوع نارش متأخرین مانند شیخ بهایی در اکتفا 

ت به  یی که بیشتر شکل ةا نقوۀ استدلال معاصرین مانند  ی یک عادل رجالی، ب حجی  الله خو
 ربردارندۀ تلازمی نیست.هایی وجود داشته و دو صورد اصولی به خود گرفته، تفاود 
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 هانوشتپی
 
جمله اینکه نظراد رجالی نجاشی نسبت به کسانی  شده است، از های متعددی داده. به این اشکال جواب1

اد و نظر شخصی است و  راء او در این موارد، نظر اند از قبیل حدسیاد و اجته دوره و معاصر او نبودهکه هم
-176: 1384   دقی  عاملی،14/ 1: 1437شود. ر.،: سیستانی،  یک کارشناس و اهل خبره مقسوب می

177. 
تواند در بخشی که مربوط بااه مقاادماد شده، مانند اینکه هر مجتهدی می . به این اشکال نیز جواب داده 2

بی و من قی و تفسیری تقلید کند و نیازی نیست که در هم  علوم مجتهد باشد. بعیده است همچون قواعد اد
ده اساات. ر.،: شاا هایی داده. اگراه به این جواب نیز شاسااخ46: 1432، مقسنی،91: 1429ر.،: سند، 

 .39: 1426هادوی تهرانی، 

ی اثباد وثاقت راوی که طرفدار نیازمندی به شهادد دو عادل رجالی برا الجمانمنتقیاز جمله صاحب  .  3
و عبارد شیخ حسن عاملی  الشمسینمشرقظاهر عباراد شیخ بهایی در ها را نقد کرده است. باشد،  نمی
هر یک به ادل  دیاری دست یافته و  ن را باشند، این است که ، با توجه اینکه که معاصر میالجمانمنتقیدر 

گویااد: »و لقااد بااالأ بعااض أفاضاال ی در کتااابش می. شاایخ بهااایاندهراند به اختصار نقد و بررسی کرده
ه روحه-معاصرینا س الل  ي«. )عاملی ]شیخ بهااائی ،-قد   :1414 في الإصرار علی اشتراط العدلین في المزک 
است. در مقابل، شیخ حساان عاااملی  الجمانمنتقی( مراد از )بعض( ، شیخ حسن عاملی صاحب 46-47

إن تومی الجمانمنتقیدر  ید: »... و الواحد غیاار  ة التدبر لأن  م بعض المتأخرین خلافه فهو من نتائج قل  ه  گو
، ، شیخ بهایی است. مجلساای«متأخرین»بعض الکاف في الاخبار بالقبول...« به گفتة مجلسی اول مراد از 

 .295- 1/294: 1422. ر.،: کلباسی، 14/17: 1406
یسد:» واع.  وی در شایان اشکالاد وارد بر این قول می4   فااي رین التعلاا  بااین المتااأخ   ه قد شاع أیضاا لم أن  نو

إن سب  إلی بعض  التزکیة بأخبار الآحاد، وهو مبني علی الاکتفاء بتعدیل الواحد، إذا لا مأخذ له غیر ذلك، و
هااي عنااده  ،نعم .ل علیها، لا یعو  هالأذهان خلافه فهو خیال لا حقیقة له، فمن لا یکتفي في التعدیل بالواحد

یة.«من جملة ال  قرائن القو
.  ن را بااه صااورد مسااتقیم احساااس 1دهد به لقاظ مضمون  ن سه حالت دارد: . خبری که شخصی می5

یت باران واخبار از  ن )الخبر . ن را با توجه به لوازم و  ثااار عرفاای اش ادرا، 2القسی ( کرده است مانند رؤ
 (اهرۀ او )الخبر القریب من القااسی کرده است مانند خبردادن به غضبنا، بودن شخصی باتوجه به سرخ 

یا ترکیبی از معقول ومقسوس داشته باشاادمثل 3 . مخبرعنه از معقولاد مقضه مثل وجوب مقدمه واجب و
 (  197: 1384)دقی  عاملی،  .فتوای فقیه )الخبر القدسی (
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ماان عدالااة الااراول تعلاام باشااتهارها بااین أهاال النقاال، فوی در این کتاب بدین صورد است: ». عبارد 6

هل یقبل قوله  ،ث واحدن خفي حاله و شهد بها مقد  إاشتهرد عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار، و 
 قبل علیه تزکیة الشاهد و جرحه، و هو شهادة عدلین.«علی ما یُ  لا  إه لا یقبل ان   بمجرده؟ الق   

أبي جعفر ال وسي والنجاشي له گونه است:» الأقوی عندل قبول روایته، لشهادة الشیخ .عبارد علامه این7
 بالثقة.«

قه أیضاا »عبارد انین است: . 8 یه.«     و النجاشي وث   کالشیخ، و حینئذ یقوی عندل العمل بما یرو
بدین صورد است: »مقمد بن إسماعیل بن بزیع: أبو جعفر مولی المنصور أبي جعفاار،  نجاشی. عبارد 9

 القي هذه ال ائفة وثقاتهم، کثیر العمل.«وولد بزیع بیت، منهم حمزة بن بزیع کان من ص
ه قد حکم صاحب المعالم10 بعاادم  - علی ما حکی نجلااه عنااه شاافاهاا -. مقق  کلباسی نقل می کند: »إن 

مة  لکثرة أوهامه ة مراجعته في الرجال، و أخااذه ماان کتاااب اباان طاااووس، و هااو  ،اعتبار توثیقاد العلا  و قل 
ل ه قد تأم  مة  تعلیلاا  مشتمل علی أوهام، کما أن  بکثرة ما وقع له ماان الأوهااام فااي  نجله في تصقیقاد العلا 

ه کثیر الأوهام أیضاا  . ثم  قال: الاض راب قد علاام توثی  الرجال. قال: نعم، یشکل القال في توثی  الشیخ  لأن 
مة في التصقیچ، کما یعرف من المنتهی  (517-516/ 3: 1422  کلباسی،)« .من العلا 
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